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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The inchoative aspect is made with the help of auxiliary verbs, which, in 

addition to showing the beginning of the action, also indicates its necessity. The 

inchoative auxiliary verbs such as the verbs “to start, to begin, to stand, to take, 

etc.”, which are the inchoative aspect of the sentence, are not used in the Persian 

language today but played a prominent role in the past periods of the Persian 

language. In the scope of inchoative auxiliary verbs, we are faced with a group 

of verbs that reach the main verb in the sentence with the help of creating 

continuous images from the secondary verb origin to create an inchoative 

aspect, and with this movement scheme, they show the process of the beginning 

of an action or verb. In the present research, an attempt has been made to extract 

and introduce the auxiliary verbs that indicate the inchoative aspect in the 

Persian language. Therefore, this research, using a descriptive-analytical 

method, has investigated the inchoative auxiliary verbs in the historical period 

of the 4th to the 12th century of the Persian language among Persian prose 

books. The obtained results showed that the verbs “to take, to pick up, to rise, 

and to open” are considered to be among the verbs that create the inchoative 

aspect. In the meantime, the verbs “to rise” and “to pick up” still retain their 

original role as an inchoative auxiliary verb, but the rest of the verbs have 

undergone deauxiliation and lost their use. In addition, other verbs in today’s 

colloquial Persian have been added to this range, such as “to pull” and “to take” 

which go through their auxiliation process in the construction of the inchoative 

aspect.  

Article history: 

Received 2023 July 2023 

Received in revised form 17  

August 2023 

Accepted  28 September 

2023 

Published online 23 October 

2023 

Keywords:  
Grammaticality, 
auxiliation, 
auxiliary verb, 
inchoative aspect, 
inchoative auxiliary verb. 

Cite this article: Khale-Agholi Tabrizi, F; SabzAlipor, J & Khoshnoodi, B. (2023). Auxiliary Verbs, the Inchoative Aspect in the Persian Language. 
Rhetoric and Gramer Studies, 13 (23). 44-63. DOI: https://doi.org/10.22091/JLS.2023.9615.1517 

 
© The Author(s)  Publisher: University of Qom 

DOI: https://doi.org/10.22091/JLS.2023.9615.1517  

 

fatemehtabrizy.2013@gmail.com
sabzalipour@iau-rasht.ac.ir
b.khooshnodi@iau-astara.ac.ir
https://doi.org/10.22091/JLS.2023.9615.1517
https://www.orcid.org/0000-0002-6299-4317
https://www.orcid.org/0000-0003-0055-3249
https://www.orcid.org/0000-0003-0055-3249


 

 

 ی در زبان فارس  یآغاز  رسازیتصو نی افعال مع 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

که عنوه بر نشننان دادن شننروع و آغاز انرام گرفتن عمل، بر  شننودیسننااته م  یبا کم  افعال کمک ینمود آغاز مقاله پژوهشینوع مقاله: 

گرفتن و ...« که  سننتادن،یآغاز نهادن، ا دن،یمانند افعال »آغاز یآغاز  نی. افعال معکنندیدال  م زیضننرورت آن ن

نقش   یزبان فارسن   نیشن یپ  یهاندارند اما در دوره  یامروز کاربرد  یدر جمله هسنتند، در فارسن  نیسنازندة نمود آغاز

با کم    یساا  نمود آغاز  یکه برا ،یااز افعال مواجه  یابا دسته یآغاز نیاند. در حوزة افعال معداشته یپررنگ

روند   یررحوارة حرکت نیو با ا  رسننندیدر جمله م  یبه فعل اصننل  هیثانو   یمسننتمر از مکدف فعل  ییرهایسنناا  ت ننو 

 یکه بر نمود آغاز رسنازیت نو  نیشنده تا افعال مع یپژوهش سنع نی. در ادهندیفعل را نشنان م ای نشک  یآغاز 

 یبه بررسن   یلتحلی  –  یفیپژوهش با روک توصن  نیا رونیشنوند. از ا یدال  دارند اسنتصراج و معرف  یدر زبان فارسن 

منثور    یهاکتاب  انیدر م  یارسننن قرن چهارم تا دوازده، زبان ف   یصیدر دورة تار یآغاز رسنننازیت نننو  نیافعنال مع

 نیکه افعال »برگرفتن، برداشنننتن، برااسنننتن، گشنننودن« از افعال مع  دهدینشنننان م  جیپردااته اسننن . نتا  یفارسننن 

  رسناز یت نو  نیافعال »برااسنتن و برداشنتن« همچنان نقش مع انیم نی. در اشنوندیمحسنوب م یآغاز  رسنازیت نو 

اند. عنوه بر و کاربرد اود را از دسن  داده   شنده  یزدگنیمع  سنتصوکافعال د  یا حف» کرده اما مابقاود ر یآغاز

اند که روند  محدوده افزوده شننده  نیو گرفتن« به ا  دنیامروز مانند »کشنن   یامحاوره   یدر فارسنن  یگریآن، افعال د

 .کنندیم  یر یاود را در ساا  نمود آغاز  ینیمع

 1402/ 03/04تاریخ دریافت: 

 05/1402/ 26تاریخ بازنگری:  

 06/07/1402تاریخ پذیرش:  

 1402/ 01/08تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

فعل    شدگی،معین  ،یشدگیدستور

  رساز یت و   نیمع  نمود آغازی،  معین،

 .یآغاز
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 مقدمه   (1

و تحوّات    یداشننته باشنند و همواره به ت(کع  دگرگون  یصننورت ثاب  و واحد  تواندیاسنن  و نم  یاجتماع یادهیبان، پدز

  شی پ  ةکه شنکل آن را از زبان  دور کردهیم دای پ  ییهایژگیو  خیدر هر دوره از تار  ؛شنودیم  راتیی دسنتصوک تغ  ،یاجتماع

واژگانی زبان، عمدتاً  . تحول  اس   ایپو  یهااز زبان یکی،  سکب براورداری از پیشینۀ باستانیبه    یفارس زبان .کندیم زیمتما

هنایی اسننن  کنه در بنافن  اجتمناعی، اقت نننادی، دینی و فرهنگی  المثنل متن ثر از دگرگونیعلنل و عوامنل بیرونی دارد و فی

گیرد و این امر الکته تنها مصت  زبان فارسنی ه، نیسن ؛ آن ه،  به سنکب داشنتن پیشنینۀ باسنتانی این زبان اسن .  صنورت می

 یبرا  یواژگان و قواعد دسنتور  یزبان افزوده شنده و شنکل سنااتار  یبر سنادگ  ،،یری گیفاصنله م  ییابتدا  یهاهر چه از قرن

  ن، ی فعل مع  :همچون  یدسنتور  یهانقش   یژگان که در سنااتار زبان فارسن ااز و  یاری . بسن نهدیسناا  افعال رو به سنهول  م

در   ،به واژگان سناده  لید اود را از دسن  داده و تکدکاربر  ،یصیتار ری اند، در روند سن سناز و ... را داشنتهنمودسناز، وجهافعال 

  اند.منسو  شده  یکلبه ایو   افتهی  ریی ها تغآن  ینقش دستور ایاود شده،   یاصل  ینقش معنا

شندگی« اسن .  ها مقولۀ »دسنتوری  برد که یکی از آنها از ابزارهای مصتلفی بهره میزبان برای ایراد این دگرگونی

، برای تکدیل شندن به تکواژ دسنتوری، در  مقولۀ واژگانی یا توالی آن گونه اسن  که ی شندگی این سنااتار فرایند دسنتوری

  در فرآیند دسننتوری .  شننودشنندن« گفته می  به این امر »دسننتوریکه  شننود  ، دسننتصوک تغییراتی میچگونگی توزیع نحوی

تر تکدیل  های دسنتوریهای دسنتوری به صنورتهای دسنتوری تکدیل شنده و صنورتهای واژگانی به صنورتشندن، صنورت

آیند رو این فررود؛ از این شندن، واژه از دایرة واژگانی جدا شنده و به سنم  نحوی شندن میدر فرآیند دسنتوری. شنوندمی

 . افزایدکاسته و به نحو می  واژه شدگی از میزان واژگانی بودن  « دانس  به این معنا که دستوریییزا توان »نحورا می

اس  که در آن افعال واژگانی، در کنار نقش اولیۀ اود، نقشی ثانویه    « شدگی  دستوری»، فرآیندی از « شدگی  معین »

شنندگی، روندی درزمانی اسنن  که از عناصننر واژگانی،    معین   شننوند.را نیز پذیرفته و تکدیل به فعل معین  فعل کمکیو می

اته شنده و نقش معینی  های مصتلف زبان، افعال معین جدید سناشنود تا در دورهو این روند سنکب می سنازدافعال معین می

زدگی« شنود و گاهی نیز این روند کسنب کنند و یا افعالی که معین بودند، نقش اود را از دسن  داده و دسنتصوک »معین  

افعال معین برپایۀ مصت نات  شنود تا معانی افعال معین در جمله تغییر کرده و معانی پیشنین اود را از دسن  بدهند. سنکب می

بین و حق  سنازسناز، زمانسناز، وجهشنوند: نمودسناز، جه به چهار دسنته تقسنی، می  ،کنندا میدسنتوری که در جمله ایف 

شننود که بر در بصش نمودسننازی، ی  حوزة کارکردی »نمود آغازی« برای افعال معین تعریف می  و.35:  1388  ،یفضننل

 شروع فعل دال  دارد. 

فعل مرکب »شننروع کردن« در کنار »سنناا    ها با کم و تن در فارسننی امروز، افعال معین آغازی کاربرد نداشننته  

اما تا پیش از این، افعالی برای نشنان شنود. این نمود سنااته میالتزامی« و یا »حرف اضنافۀ »به« همراه با م ندر فعل اصنلی« 

اسنتادن، اندر   »آغازیدن، آغاز کردن، آغاز نهادن، ؛ مانند:اندای داشنتهدادن نمود آغازین در زبان فارسنی کاربرد گسنترده

 و ...«.   گرفتن   ،ایستادن، اندرگرفتن 

رسنانند  ای از افعال معین وجود دارند که معنای مسنتقی، آغاز کنش را در جمله نمیدر میان افعال معین آغازی، دسنته

نداشنته ولی  ت ثیر مسنتقی، بر فعل   های زیرین، دال  بر آغاز فعل اصنلی دارند. این افعالبلکه با ت نویرسنازی و سناا  ایه
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؛ مانند: »راهش را گرف  و رف « که فعل  دهندبا سنناا  ت ننویری در جمله، آغاز و شننروع فعلی را به مصارب نشننان می

رسناند. این دسنته از افعال با افعال معین آغازی متفاوت هسنتند اما در  »گرفتن« ت نویری ثانویه از آغاز کنش »رفتن« را می

د. در این پژوهش سنعی شنده تا افعال معین ت ویرساز آغازی در زبان فارسی با توجه  گیرنزیربصش همان مرموعه قرار می

بندی و معرفی شنوند. این افعال توسنط دسنتورنویسنان در زیربصش افعال  اند، دسنتهبه تنوعی که در ادوار زبان فارسنی داشنته

های آغازی و های ت ننویرسنناز با معین ن اند، اما در این پژوهش سننعی شننده تا وجه تمایز معی بندی شنندهنمود آغازی دسننته

رو این پژوهش در پی پاسنخ دادن به این پرسنش اسن  که در زبان فارسنی  انواع افعال معین ت نویرسناز مشنص  شنود. از این 

پذیری هایی از نقش کردند  و چه نمونهچه افعالی به عنوان فعل معین ت نویرسناز آغازی در سنااتار جمله ایفای نقش می

هایی که برای این پژوهش انتصاب شنده، از قرن لف معین ت نویرسناز در سناا  نمود آغازی وجود دارد  کتابافعال مصت 

 اند. تر انتصاب شدههای چهارم تا هفت، متعددها در قرنچهارم تا قرن دوازده، بوده که تراک، نمونه

 در زبان فارسیپیشینۀ بحث نمود آغازی  (1-1

آغازی شننامل: »آغازیدن، آغاز کردن، آغاز نهادن، اسننتادن، اندر ایسننتادن، اندرگرفتن و گرفتن«   معین سننازندة نمود افعال

:  1391. فرشنیدورد افعال »ایسنتادن، شنروع کردن و مشنغول شندن« را نیز آغازی دانسنته اسن   اسن   و18:  1367 ابوالقاسنمی،  

های آغازی معرفی  یدن، آغاز کردن، ایسننتادن، درآمدن« به عنوان معین در »تاریخ زبان فارسننی« افعال »گرفتن، آغازو.  76

و که افعال »اندر گرفتن و اندر ایسننتادن« نیز در زیرمرموعۀ همین افعال قرار  468-470: 3، ج1374اند  ناتل اانلری، شننده

آغازی   و  تقریب ناق ، کامل،  ای نمودهایاند. نغزگوی کهن مفهوم نمود را در افعال معین بررسنی کرده و در مقالهگرفته

اما به    و107:  1389افزوده اسنن    بر حوزة افعال معین آغازی فعل »برداشننتن، برگشننتن« را نیز را تعریف کرده اسنن . وی

 ای نکرده اس . نقش ت ویرسازی فعل »برداشتن« اشاره

« را جزء افعال آغازی برشنمرده مریدی در مقالۀ اود افعال »آمدن، افتادن، ایسنتادن، بنا کردن، گذاشنتن و نشنسنتن  

مانند: به حرف زدن آمد، به کار کردن افتاد، به نگاه کردن ایسنتاد، بناکرد به فحش دادن، گذاشن  به در رفتن، سنر   ؛اسن 

،  و گذاشتن« ، گرفتن ، برداشتن ، برگشتن آمدن، و »رفتن 1395داوری و نغزگوی کهن    و.150:  1388درم اواندن نشس   

در    ننده« ی»زمنان آ  یشننندگی: دسنننتورنندهی»از اراده تنا آ، امنا در این پژوهش بنا عنوان  انندکردهمعرفی  ازی  آغن را افعنال معین  

 ای نشده اس . نیز به ااصی  ت ویرسازی فعل »برداشتن« اشاره  « یفارس

و   های زمانی به این نتیره رسید که فعل »داشتن« در دو زمان حالو ضمن بررسی نمود ناق  در ساا 1397انوشه  

گذشننته سننازندة نمود ناق  اسنن . او فعل »گرفتن« را یکی از افعال سننازندة نمود آغازی معرفی کرده و عنوه بر آن دو 

 داند.فعل، »گذاشتن« و »برگشتن« را نیز سازندة نمود ناق  می

فارسننی    شنننااتی نمود آغازی از دوران فارسننی باسننتان تانامۀ اود به بررسننی زبانو در پایان1393سننیرت    اوک

پردااته اسن  و افعال »آغازیدن، آغاز کردن، آغاز نهادن، گرفتن، اندر گرفتن، ایسنتادن، نشنسنتن، افتادن، اندااتن، آمدن، 

بنا کردن، گذاشتن و شدن« را در فارسی دری، به عنوان فعل آغازی معرفی کرده اس . پا از آن به نمود آغازی در زبان  

 ازی در این زبان پردااته اس .  گیلکی و ترسی، ساز و کار نمود آغ



 ی در زبان فارس یآغاز رسازیت و نیافعال مع 48

 

  یی چنند معننا  ةبراسنننام انگنار  « گرفتن »فعنل    ییمعننا  ۀ»شنننککن   در مقنالنۀ اود تحن  عنوان  و همکناران  محمنّد عموزاده

فعل    ن یمصتلف ا  یگرفتن را مشنص  کرده و معان  ییمعنا  ۀشنکک«،  گرفتن »فعل   ییمعنا  لی تحلبا هدف   ،و1395   مند« اصنول

ماهوتیان ضننمن رد کارکرد افعال معین آغازی در    را نشننان داده اسنن . گریدر کنار افعال دمعانی آن    ن ی در جمله و همچن 

  و.229:  1378 ماهوتیان،  دسننتور فارسننی امروز معتقد اسنن  که تنها فعل »شننروع کردن« در فارسننی معاصننر کاربرد دارد 

  ۀ باسنتانو، به مقابل  یفارسن   ،ییباسنتان  اوسنتا یرانیو ا  یدو زبان عرب یامرزّ  فی توصن  و در مقالۀ اود با هدف1391حیدری  

که    ،ایبا سنه سنااتار مواجه یدر زبان عربپردااته  و نشنان داد که   وییایو آر  یجدا  سنام  ةاز دو اانواد  یدو زبان صنرف  ن یا

ابوالحسنی چیمه   کرد. سهیباستان مقا ی رانیدر ا یبا فعل آغاز ییو معنا  ینحو  ،یواژساا   ،یرا از جهات واج  آن  توانیم

و در مقالۀ اود افعال »گرفتن، افتادن، آمدن، ایسننتادن، بناکردن و گذاشننتن« را به عنوان افعال آغازی معرفی کرده 1383 

 اس .  

کۀ نمودسنازی آغازین  های آغازی از جن های یاد شنده در مورد افعال معین، اشنارات کمی به معین در تمامی پژوهش 

شننااتی شنده اسن ، اما های زبانهای دسنتور و پژوهش شنده اسن  و تنها به معرفی افعال معین نمودسناز آغازی در کتاب

های ت ننویرسنناز صننورت نگرفته اسنن  که در این پژوهش سننعی شننده تا ی  تاکنون پژوهشننی مرزا در ا ننوص معین 

عینی معرفی گردد و این امر به دلیل شننیوة نمودسننازی متفاوتی اسنن  که  های مبندی مرزا برای این دسننته از گروهدسننته

 های آغازی دارند.  های ت ویرساز آغازین با معین معین 

 مبانی نظری  (2

کامل، آغازی  اند: مکه،  مطلقو، ناتمام  اسنتمراریو، کامل، نیمه بندی، نمودهای فعلی به پنج دسنته تقسنی، شنده در ی  نوع تقسنی، 

و.  94:  1389ها افزوده اسنن    کهن به این دسننته و. دو نمود »تقریب و تکرارشننونده« را نغزگوی 76:  1391شننیدورد،   آغازینو  فر 

الدینی با  مشککة ة و.  Comrie, 1976: 25کامری دو نمود »اسننتمراری و عادتی« را زیرمرموعۀ »نمود ناق « قرار داده اسنن    

و. افراشنی اما  72:  1374دسنتۀ »سناده، اسنتمراری و کامل«، تقسنی، کرده اسن    توجه به نظریۀ گشنتاری که دارد، نمود را به سنه 

تر کرده و دو نمود »سناده و مسنتمر« را برای افعال فارسنی برشنمرده اسن  که شنروع، پایان یا اسنتمرار  بندی را نیز کوتاه همین دسنته 

گ برای تقسنننی، انواع نمود فعنل بینان کرده اسننن  و. همین دیندگناه را نیز ارژنن 129: 1392رسننناننند   و در جرینان بودن فعنل را می 

و. وحیدیان کامیار،  71:  1385و. گلفام نمود فارسنی را به دو دسنتۀ »نمود کامل و ناق « تقسنی، کرده اسن    142:  1392 ارژنگ،  

ماضی مستمر،  نمود را محدودتر از آن کرده و معتقد اسن  زبان فارسنی تنها »نمود اسنتمراری« دارد که در سنااتار نوشتاری شامل 

ها که اغلب نقام مشنترک دارند، ماهوتیان دوازده  بندی و. در کنار این دسنته 55:  1392ماضنی مسنتمر نقلی و مضنارع مسنتمر اسن    

ای،  مورد نمود را تعریف کرده اسنن : »نمود کامل  تامو، نمود اسننتمراری، عادتی، مسننتمر، آغازی، پایانی، مکرر، منقطع، لحظه 

« مشنترک با دیدگاه مابقی  ... ها »نمود کامل  تامو، اسنتمراری، مسنتمر، عادتی، آغازی،  مشنص «. از میان آن تداومی، همزمان و  

 و. 231- 227:  1378دستورنویسان اس   ماهوتیان،  

 نمود کامل، ناق ،   بندی فرشننیدورد اسنن  انواع نمودها در زبان فارسننی نزدی  به دسننته بندی  دسننته   در این پژوهش، 

ای، تنداومی بودن هنا بنا در نظر گرفتن نوع فعنل از نظر لحظنه بنندی ، آغنازیو؛ زیرا تعنداد زینادی از این دسنننتنه اسنننتمراری، مکه، 
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توان زیرمرموعۀ نمود اسننتمراری  توانند با یکدیگر ادغام شننوند: نمود تقریب، تکرارشننونده، عادتی، مکرر و تداومی را می می 

بندی،  با در نظر گرفتن این دسنته  را زیرمرموعۀ نمود کامل در نظر گرف . ای و مشنص   قرار داد و همچنین نمود منقطع، لحظه 

باران باریدن : » مانند  ؛ که بر شروع فعل دال  دارد س   ا  نمودی مکحث اصلی این پژوهش »نمودهای آغازی« اس . نمود آغازی 

صنلی اود، بر شنروع و آغاز به انرام شنود که عنوه بر معنی ا . در تعریف آن آمده اسن : »فعل آغازی به فعلی گفته می « گرف  

گرفتن و دادن عمل ه، دال  کند. فعل آغازی ممکن اس  عنوه بر بیان مفهوم آغاز به انرام گرفتن و دادن عمل، بر ضرورت 

بندی دسن  یاف  که نمود های مصتلف به این جمع ی ضنمن بررسنی نمودها در زبان ک و. بای 6:  1367ه، دال  کند«  ابوالقاسنمی،  

غازی ه، به صنننورت پیشنننوند و ه، به شنننکل پسنننوند با سنننتاک فعل ظاهر شنننده و بر آغاز کنش دال  دارد. این نمود از آ 

زیرا نمود آغازی، ضنمن ت نریف کامل ؛  های دیگر نمودی ندارد اما تناقضنی با صنورت  ، های نمود غیرکامل اسن  زیرمرموعه 

 و.  Bybee, 1985: 147نقطۀ ابتدایی آن نیز اشاره دارد   بودن فعل، در عین نشان دادن مفهوم نهایی کنش، به  

نمود آغازی، ارتکاری با زمان دسنتوری نداشنته و در هر سنه زمان گذشنته، حال و آینده امکان دال  دارد؛ زیرا نمود 

 و. 105: 1389دهد و مکتنی بر بستر زمان نیس   نغزگوی کهن،  آغازی، شروع عملی را نشان می

فعنل آغنازی وجود نندارد، بلکنه افعنالی در معننای آغناز کنار ینا حنالتی در کننار افعنال دیگر قرار  در زبنان فنارسنننی،  

گاه م نوت   *« به ریشنه وsǩ«، هند و اروپایی »ch«، سننسنکری  »sاما در ایرانی باسنتان، فعل آغازی از پیوسنتن » ؛گیرندمی

رسند، دستصوک دگرگونی  ال زمانی که به فارسی میانه میو. این افع6-7:  1367 ابوالقاسمی،    شودپیوسته می  sبه  aای ماده

شنود و افعالی چون »آغاز کردن« و »گرفتن« کارکرد نمود های دسنتوری جایگزین صنورت واژگانی میشنوند. صنورتمی

 مانند:؛  کنندآغازین اود را آغاز می
dbyr kyš nwyst nbyštn 

 دبیر کش نوشتن آغازید.  فارسی میانۀ مانویو

 2.  « به معنای »آغازیدن« اس yšن سغدی »در زبا

در فارسنی امروز، افعال معین آغازی کاربرد نداشنته و دو روک برای سناا  نمود آغازی وجود دارد: در گذشنته و 

حال، فعل مرکب »شنروع کردن« در کنار »سناا  التزامی« و یا »حرف اضنافۀ »به« همراه با م ندر فعل اصنلی« تنها کاربرد  

کنی، به درم اواندن. اما تا  کنی، درم بصوانی،/ داری، شنننروع میماننند: داری، شنننروع می  ؛و229:  1378 ماهوتینان،  دارد  

اند. این افعال به دو دسنتۀ  ای داشنتهبرای نشنان دادن نمود آغازین در زبان فارسنی کاربرد گسنترده  کمکی پیش از این، افعال

شنوند. افعال معین اشنتقاقی از برای افعال اصنلی مشنتق  »افعال معین آغازی اصنلی« و »افعال معین آغازی اشنتقاقی« تقسنی، می

سننازند که   کردن، شنندن، نهادن، افتادنو، افعالی را می  سنناز و یا تغییر بصش صننرفی فعلشننده و با کم  پیشننوندهای فعل

 کنند.  آغازین بودن را از فعل مرجع اود حف» می ویژگی

آغازیدن، آغاز کردن، آغاز  های انرام شنده، در مورد افعال معین آغازی در دسنتور فارسنی افعال: »در پیشنینۀ پژوهش 

برداشننتن،  ، مشننغول شنندن ،شننروع کردن ، درآمدن،سننتادن، آمدنای،  گرفتن   ،نهادن، اسننتادن، اندر ایسننتادن، اندرگرفتن 

 اند. به عنوان افعال معین آغازی معرفی شده  افتادن، اندااتن و شدن«   ،، رفتن نشستن   ،بنا کردن، گذاشتن ،  برگشتن 

 
 و.1393سیرت، فارسی نو  و بررسی آن در گیلکیو«  اوکنامۀ »نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به پایان.  2
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شنامل »آمدن، گرفتن، آوردن، آغازیدن، ایسنتادن، افتادن،  معرفی شنده در پژوهش حاضنر  افعال معین اصنلی آغازی  

. از آن میان، افعال »آوردن، افتادن، برااسنتن، ابتدا کردن،  ااسنتن، برداشنتن، ابتدا کردن، گشنودن، اندر پیوسنتن« اسن بر

 گشودن و اندر پیوستن« در این پژوهش بر دایرة افعال معین معرفی شده توسط دستورنویسان افزوده شده اس .  

 شامل موارد زیر اس :    ن اصلی آغازیبرگرفته شده از افعال معی   افعال معین اشتقاقی آغازی

 فروآمدن، درآمدن.   آمدن:

 برگرفتن، اندرگرفتن، درگرفتن، فراگرفتن، فروگرفتن، بازگرفتن.    گرفتن:

 آغاز کردن، آغاز نهادن، درآغازیدن، آغاز افتادن، آغاز شدن، آغاز نمودن.  آغازیدن:

 یستادن. ایستادن، بر ایستادن، باز ا ایستادن، اندر در  ایستادن:

 .  در افتادن، اندر افتادن  افتادن:

 تفاوت افعال معین آغازی با افعال تصویرساز آغازی (3

های ت نویرسنازی« هسنتند که با تلفیق دو کنش  برای از افعال معین مانند »گرفتن«، »برااسنتن« و »برداشنتن« از دسنته »معین 

بر پای به عنوان مثال در جملۀ »ابن یامین    ؛کننددال  میاصنلی   بر آغاز فعل  و با سناا  ت نویری از فعلی ثانویه،  مصتلف

فعل »برااسنتن« در کنار »بوسنه دادن زمین« قرار    ،و798:  3، ج1356پیش یوسنف«  تفسنیر رکری،    ااسن  و زمین بوسنه داد

حرک  و اقدام کردن   توان به »آغاز کنش ی« و »بوسننه دادن زمین« میگرفته که از تلفیق دو ت ننویر »بلند شنندن فرد از جا

گوینده برای توصنیف کنش، نیازی به اسنتفاده از فعل »برااسنتن« نداشنته و لزومی نیز برای این  برای بوسنیدن زمین« رسنید.  

را به عنوان نمودی   استعمال در جمله وجود ندارد؛ اما تنها برای ساا  ت ویری از آغاز کنش و حرک  شص ، این فعل

های ت نویرسنازی« هسنتند  بر این مکنا برای از افعال معین ذکر شنده، »معین کار گرفته اسن . آغازی در کنار فعل اصنلی به

 شوند.  های »نمودساز آغازی پنهان« یا »ت ویرساز« محسوب میبصشند و در اصل معین که نمود آغازی را به جمله می

شننود و مصارب   از آغازی، نمود فعلی در ابتدا با ت ننویری از کنشننی ثانویه آغاز میهای ت ننویرسنن در کارکرد معین 

رویداد به همراه فعل ثانویه حرک  کرده تا به فعل اصننلی جمله برسنند. در جملۀ »بلند شنند و رف « ابتدای ت ننویر فعلی از  

»رفتن« برسند. این ت نویرسنازی به    شنود و مصارب به همراه فعل جمله حرک  کرده تا به فعل اصنلی»بلند شندن« شنروع می

های فعلی و ت نننویری متحرک  در روند رویداد فعنل، دال  بر آغاز کنش اصنننلی در جملنه دارد. افعنال  صنننورت پرک

دادن فعل  ها انتزاعی بوده و نقشنی در روی دهند، اما کنش آغازی ت نویرسناز، معنای اصنلی اود را در جمله از دسن  نمی

شنود، اما نقل  پا ااسن  و رف «، مصارب ابتدا با ت نویر »بر پای ااسنتن« مواجه میر عکارت »علی به کنند. داصنلی ایفا نمی

رویداد فعلی در همین بصش سناکن نشنده و مصارب به همراه فاعل حرک  کرده و ت نویر ممتد »بلند شندن« تا »رفتن« را به  

ه« صننورتی ناممکن و انتزاعی اسنن  که برای نشننان کند. در جملۀ »راهش را گرف  و رف «، »گرفتن راهمراه او ری می

دادن آغاز فعل »رفتن« در جمله قرار گرفته اسن  و یا در جملۀ »بگیر بصواب«، مفعول فعل »گرفتن« نامشنص  و غیرمعمول  

اسن  که با معنای اصنلی فعل »گرفتن« انطکا  ندارد و تنها ت نویری از صنورت ت کیدی و امری برای فعل »اوابیدن« اسن .  
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توان در قالب افعال »معین ت ننویرسنناز آغازی«  گونه افعال که نقشننی ثانویه در سنناا  نمود آغازی جمله دارند را میاین 

 بندی و معرفی نمود. دسته

 گونه شرم داد:توان به اات ار این های آغازی و افعال معین ت ویرساز را میتفاوت میان معین 

های  دهند، اما جمنت با معین اود کنش م ندری فعل نشنان می افعال معین آغازی، صنورت شنروع فعل را در (1

های ذهن مصارب  ت نویرسناز به کم  افعال دیگر شنروع کنش را نشنان داده و بیشنتر متکی بر ت نویرسنازی

 هستند.  

گیرند، اما تمامی افعال آغازین این ویژگی افعال ت ویرساز آغازی، در زیرمرموعۀ افعال معین آغازی قرار می (2

ارا نیستند. تنها برای از افعال هستند که برای نشان دادن نمود آغازی، به کم  ت ویرسازی، شروع کنش  را د

سنننازنند؛ بنه عنوان مثنال در عکنارت »بناران بناریندن گرفن «، فعنل معین »گرفتن« اود آغناز کنش  فعلی دیگر را می

وع کنش »رفتن« با کنش »گرفتن  دهد؛ اما در عکارت »علی راهش را گرف  و رف « شننر»باریدن« را نشننان می

سنن ، همراه شننده. فعل »گرفتن« و »رفتن« هر دو نقش واژگانی و راه« که صننورت انتزاعی ی  ت ننویر فعلی ا

شنننود، نقش فیزیکی آن تکندینل بنه نقش  فیزیکی دارنند امنا زمنانی کنه فعنل »گرفتن« برای »راه« اسنننتفناده می

رو فعل گرفتن در عکارت اول »فعل گردد؛ از این ز« می»دسننتوری« شننده و تکدیل به »معین آغازی ت ننویرسننا

 اواندن آغاز کرد»پا م نعب قرآن آغازی« و در عکارت دوم »فعل ت نویرسناز آغازی« اسن . و یا در عکارت  

، فعنل »اواندن« با فعنل معین »آغاز کردن« دال  بر شنننروع این کنش به  و75:  3، ج1353،  رکریاواند«  و می

اما در عکارت »علی برااس  و رف « کنش »برااستن« تنها برای نشان دادن شروع کنش  صنورت مسنتقی، دارد؛  

کار رفته اسنن  و اود فعل »برااسننتن« به تنهایی در عکارت »علی برااسنن « فعل آغازی محسننوب  »رفتن« به

 .  دهدشود بلکه ت ویری از حرک  فاعل در جمله برای رسیدن به آغاز شروع کنش »رفتن« را نشان مینمی

در جمنتی که دارای معین آغازی هسننتند، ما ی  جمله با دو فعل داری، که یکی صننورت م نندری و یکی   (3

  ، فومنی«  گرف   دنیباربسان تگره گلولۀ تفنگ   گریکدی دو لشکر ب  ن ی»و افعل معین صرف شده اس ؛ مانند 

آغازی »گرفتن«، مفهوم    که فعل اصنلی »باریدن« اسن  اما به صنورت م ندری و در سنایۀ فعل معین   و74:  1274

سنازد. در صنورتی که در افعال ت نویرسناز ما دو جمله و دو های تفنگ« را در جمله می»آغاز بارک باران گلوله

ای برای رسننیدن به جملۀ بعد اسنن  و کاربرد آن نیز پیش از جملۀ اصننلی تنها برای فعل داری، که یکی مقدمه

 ،یمر  ش ی مردمان برااسننتند، و پ»پا جمله  باشنند. در جملۀ  ینشننان دادن شننروع و آغاز کنش در جمله بعد م

، ما دو جمله داری،: »مردمان برااسنتند« و »مردمان پیش مری، رفتند« اما و217:  1، ج1356  ،یرکر  ری «  تفسن رفتند

 ای برای نشان دادن »حرک  مردم به سم  مری،« اس .جملۀ اول تنها مقدمه

ای  های ت ننویرسنناز، فعل معین، نمادین اسنن  و تنها برای نشننان دادن آغاز کنش فعل اصننلی در جملهدر معین  (4

و فرمان  زی برا   یپدر چه روزگار بر ایاو را گف  که    مالسننن هی عل لی »اسننمعمرزا قرار گرفته اسنن . در جملۀ 

»برای آوردن فرمان« نیاز به »بلند ، مسنل، اسن  که برای انرام کنش  و1537: 6«  همان، جآور  یبرا  یحق تعال

شندن« و »رفتن« اسن  و گوینده نیازی به نشنان دادن ت نویر »برااسنتن« شنص نی  ندارد و همچنین شنواهدی نیز 
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وجود ندارد که نشنان دهد این شنص نی  در ابتدا نشنسنته بوده و بعد بلند شنده اسن ، بلکه کنش »بلند شندن« یا 

 از کنش »برای آوردن فرمان« و »رفتن برای انرام فرمان« اس .  »برایز« تنها ت ویری انتزاعی از آغ

اند، در زمرة های ت ویرساز آغازی معرفی شدهافعالی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان معین 

ارکرد اود را در این  اند. اغلب این افعال ککار رفتهافعالی هستند که در ادوار زبان فارسی  از قرن چهارم تا دوازده،و به

معین  و دستصوک  داده  از دس   »برداشتن«  زدگی شدهنقش  و  »گرفتن«  نیز همچون  افعالی  اما  »برگرفتن«.  فعل  مانند  اند؛ 

اند و تا فارسی امروز نیز کاربرد دارند؛ مانند عکارت: »بگیر بصواب« که فعل »گرفتن«  همچنان روند معینی اود را حف» کرده

 شود.  ای استعمال مییدن دال  دارد و امروزه به صورت محاورهبر آغاز کنش اواب

رسند »گرفتن« در سناا  ترکیکی »فراز گیرد«، همین کاربرد را داشنته باشند. در فارسنی میانه  پهلویو نیز، به نظر می

 و: 55 :1391از کتاب روای  پهلوی آمده اس   میرفصرابی،   46از ف ل   29برای نمونه در بصشی از بند  

Ātaxš…ān ašmā hād ādur-sōg abar nihēnd ā frāz gīrād 

شنود  شنروع ور میشنعله [بر آن نهند، باا می گیرد  ]یعنی: آتش... [زمانی  که شنما را [ به عنوان آتش سنوز  سنوا 

ور شندن . و یا عکارت »بلند شنو برو« که در آن فعل »برااسنتن« با صنورت امری در نقش معین ت نویرسناز  کند  به شنعلهمی

هنای  ای امروز افعنال دیگری نیز بر دایرة معین آغنازی بر آغناز کنش رفتن دالن  دارد. عنوه بر این افعنال در زبنان محناوره

اهش را کشنید و رف « که بر کنش »رفتن« و آغاز آن دال   اند؛ مانند فعل »کشنیدن« در جملۀ »رت نویرسناز افزوده شنده

 دارد. 

 های میان افعال معین آغازی و افعال معین آغازی تصویرساز: تفاوت1جدول 

 افعال معین تصویرساز آغازی افعال معین آغازی

صووت شروووفعلر در رن رمصدری وول ار درر صوو  رعرر

ررهمجت  ارآنرباریدینرآغازارن ریکرجم هرقف  رن  ن.

هاارذهنریخاطبررصوت شرووفعلر درریی  ربفرو وتیفیوازا

رهسیصلرعرن رجم ةر ص  رقف  رنل  ن.ر

هاارو وووتیفیوووازرآغازارنعرجم هربارنعر دررعجتنررن ریدینرهاارآغازاریکرجم هربارنعر دررعجتنرن  ن.رن ریدین

رن  ن.ر

یکر درر صو  ربهرصوت شریفمبرصی ول ر درر صو  ر رر

ریدینرآغازا(رعجتنرن  ن.ر

نعر درر صو  ربهرصوت شریج  رص درریدینرآغازارو وتیفریوازرر

رن ریکرجم هر ر درر ص  رن ریکرجم ه(رعجتنرن  ن.ر

هواارآغوازارو وووتیفیووواز ریدینرآغوازاربتن رعرروموامریدینرومامر  دالریدینرآغازا رو تیفیازرنیسیصل.رر

روتنل.ریجمتعةرآنریحستبری زیف

بف ارنشوووانرن ننرآغوازر،فموا رنیوازربوهرعجتنر دوررآغوازارر

ر یا.رر

ل عی ربف ارنشووانرن ننرعربیانرجم ةرو ووتیفیووازرن ر یدر زر

رجم ةر ص  رعجتنرنل  ن.رر

رو تیفر،فمارعرآغازرمصدرعجتنرن  ن.ررو تیفر،فمارعرآغازرمصدرعجتنرنل  ن.
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 افعال معین تصویرساز آغازی افعال معین آغازی

ی لیگف ر درر صووو  رعرر درر صووو  رعر درریدینرن رمصا رر

ریازنل.ر،فمار ص  رجم هر  ری 

یوازنرمهرر درریدینرو وتیفیواز ر،فمی رنمانینرن رجم هر  ری 

روتن.رریصیه ربهروفعلر درر ص  ری 
   

،  رکری. گف  مرا فرمودند که ابراهی، را بگیر و بیار«  بگیر و بیارگف : یا مرد، ترا چه فرمودند که را    ابراهی،» (1

 و.1032: 4، ج1353

در این جمله  رود. کار میهمراه م ندر کامل فعل اصنلی به صنورت صنرف شنده و  فعل »گرفتن« بههای فو ، در مثال

شنننود« و همان مفعول در جملۀ دوم فعل »گرفتن« به صنننورت متعدی بوده و مفعول آن نیز »ابراهی،« اسننن  که »گرفته می

ه اسن . در این جمله فعل »گرفتن« با وجود آنکه صنورت امری دارد  شنود« که با قرینۀ »که« در جمله ظاهر شند»آورده می

 شود.  اما فعل معین محسوب نمی

نکرده  پا از آن هر کسنی رریق شنعر گفتن برگرفتند، اما ابتداء اینان بودند، و کا به زبان پارسنی شنعر یاد» (2

 .و217: 1381بود«  تاریخ سیستان،  

، این فعل تنها »معین آغازی« محسننوب  ز کنش شننعر گفتن« دال  داردکه در آن »برگرفتن« بر »آغافو    جملۀدر  

 شود.  می

 . و712: 2، ج1353، رکریرف  تا بمشر  رسید«  »گفتا آنگاه چون از مغرب بازگش ، ره برگرف  و همی (3

راه شنده در  ه« هما»برداشنتن راه« و »رفتن« دو ت نویر به ه، مت نل شنده اسن  که فعل »برگرفتن« با »ر و3 در نمونۀ  اما

این فعل    ،صنورتی که معنای مرازی داشنته و به آغاز کنش »سنفر رفتن« و »حرک  کردن در مسنیر« دال  دارد. به عکارتی

فعل »برداشننتن« و »رفتن« هر دو افعال »فیزیکی«    سننازد.چینی برای انرام کنشننی ثانویه را مینوعی ت ننویرسننازی یا زمینه

شننود، کارکرد فیزیکی اود را از دسنن  داده و نقش »دسننتوری«  هسننتند، اما زمانی که »برداشننتن« برای »راه« اسننتفاده می

 گردد. گیرد که در این حال  »معین ت ویرساز آغازی« تلقی میمی

ا اواسنن  که از پا ایشننان برود، و ی . و زکرّ، و بغرب  رفبرااسنن  و با عیسننی هررت کرد»پا مری،  (4

 و.208: 1، ج1356«  تفسیر رکری،  برااس  و از پا ایشان برف 

»برااسن  و از شنهر بیرون رف « مق نود اصنلی، »بلند شندن از جا« نیسن  بلکه »اقدام برای هررت و و 4 در جملۀ 

در این جمله نیز دو   نمود یافته اسن .ویرسناز  ت ن تزاعی توسنط فعلی آغازی  انکوچ کردن« بوده که با کم  ت نویرسنازی  

فعل »برااسنتن« و »رفتن« هر دو افعال فیزیکی هسنتند اما »برااسنتن« با مق نود نشنان دادن آغاز کنش »رفتن« اسن  که از  

رو در زمرة افعال »معین ت نویرسناز آغازی«  نقش فیزیکی اود فاصنله گرفته و به نقش دسنتوری نزدی  شنده اسن ؛ از این 

 گیرد.  ر میقرا

ها را  و همه کشن  برودتا اهواز   بردارد وقان اندر اوزسنتان، رودیسن  کی از رود شنوشنتر  »و دیگر رود م(سنرُ (5

 .و46: 1362آب دهد«  حدودالعال،،  

مق نود اصنلی »برداشنتن« نیسن  و معنای این فعل در سنایۀ فعل »رفتن« پنهان شنده و همین امر مق نود   و5 در جملۀ 

رود« در کنار »رفتن« و حرف ربط »و«، »آغاز مسننیر حرک « و   کند. »برداشننتن فتن« اسنن  را تداعی میاصننلی جمله که »ر
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. جدا شندن فعل »برداشنتن« از نقش واژگانی اصنلی اود و نزدی  شندن به صنورت دسنتوری  دهد»ابتدای کنش« را نشنان می

 فعل آن را تکدیل به فعل معین ت ویرساز آغازین کرده اس . 

رود«  بگشنناید و تیز همیء اعظ، و یکی رود اسنن  ارد مقدار ده آسننیا آبسنن  از حدود جیرف   »مگر دریا (6

 .و44: همان 

فعل اصنلی »رفتن« اسن  و فعل »گشنودن« در معنای »باز کردن مسنیر برای آغاز رفتن« نقش آغازین به و 6 در جملۀ 

  جمله بصشیده اس .

  ، واصننفی   د« ی سننراج رسنن   فی و اکر به کسننان سنن   درآمدن گرفتنددر حمام که مردم    ،یبود  یگفتگو  ن ی»در ا (7

 و.229: 2، ج1349

»گرفتن« و صنورت    ن ی »شنروع وارد شندن« با صنورت صنرف شندة فعل مع  ری»وارد شندن« و نشنان دادن ت نو  یمعنا

کند و در این جمله فعل »گرفتن« تنها نقش »معین آغازی« را ایفا می »درآمدن« سننااته شننده اسنن . یفعل اصننل یم نندر

 سازد. ت ویری ثانویه برای فعل »درآمدن« را نمی

آیند کنه برای از افعنال معین آغنازی در سنننااتنار جملنه کنارکردی مرزا از  هنای فو  این نتیرنه حناصنننل میاز مثنال

صننورت واژگانی  معینی اود، نقش دسننتوری گرفته و با سنناا   صننورت معینی اود را انرام داده و با فاصننله گرفتن از  

دهند. در این جمنت، مفعول فعل معین آغازی، منطکق با کارکرد واژگانی  ت ویری انتزاعی، شروع فعل اصلی را نشان می

ان دادن آغاز  فعل معین نیسنن ؛ به عنوان مثال »گرفتن  راه«، »گرفتن  اواب«، »برداشننتن مسننیر راه«، »بلند شنندن به ق نند نشنن 

و فعل معین  1گیرند. در جملۀ شنماره  ها تنها ت نویرهایی هسنتند که در چارچوب معینی قرار نمیحرک  رفتن« و نظایر آن

شننود؛ زیرا انطکا  معنایی فعل  با وجود داشننتن مفعول و وجود فعل اصننلی دوم  آوردنو همچنان فعل اصننلی محسننوب می

و این انطکنا  معننایی وجود نندارد و فعنل »گرفتن« بنا مفعول  3رد. امنا در جملنۀ شنننمنارة  »گرفتن« بنا مفعول »ابراهی،« وجود دا

سنازد که در نتیرۀ در گروه افعال معین  رو تنها ت نویری ذهنی را می»راه« همراه شنده که غیرعقلی و انتزاعی اسن ؛ از این 

ارد که فعل »برااسنتن« فعلی دسنتوری اسن  و و نیز وجود د4تواند قرار گیرد. همین مورد در جملۀ  ت نویرسناز آغازی می

گوینده دلیلی برای نشننان دادن »بلند شنندن« فاعل برای رسننیدن به فعل اصننلی »رفتن« و »هررت کردن« را نداشننته اما برای 

نشنننان دادن »آغاز« این کنش، ت نننویری ثانویه را در جمله القا کرده اسننن  و فعل »برااسنننتن« را تکدیل به »معین آغازی  

و نیز فعل »برداشنتن« برای مفعول »رود« به دلیل آنکه کنشنی غیرممکن و غیرعقلی به  5سناز« کرده اسن . در جملۀ  ت نویر

و فعل »گرفتن« برای دو مفعول »مردم« به  7   دهد. اما در جملههای ت ننویرسنناز قرار میکار رفته، این فعل را در زمرة معین 

اسن ؛  ممکن هسنتند و ت نویری ثانویه و غیرمعمول در جمله ایراد نکرده کار رفته اسن  که کنش »گرفتن  مردم« معقول و 

 شوند.  رو تنها افعال معین آغازی ساده محسوب میاز این 

 انواع افعال معین تصویرساز آغازی (4

زبنان فنارسنننی تعندادی از افعنال معین آغنازی، جندا از القنای آغنازی بودن فعنل اصنننلی، بنا فعنل بعندی اود جمع شنننده و در  

افعال »برگرفتن، باز گرفتن، برداشنتن، برااسنتن، گشنودن« از افعال ت نویرسناز آغازی  سنازند. ت نویری ثانویه و انتزاعی می

 شوند.محسوب می
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 برگرفتن (4-1

:  1377تقاقات فعل »گرفتن« اسنن  که با توجه به معنای اصننلی فعل »برداشننتن چیزی«  دهصدا،  فعل »برگرفتن« از جمله اشنن 

معین آغازین   و ذیل واژة برگرفتنو، بر ت نویر »آغاز کنش برداشنتن چیزی« و »اقدام جه  انرام امری ثانویه« دال  دارد

هده شنده، بر معنای »برداشنتن و ترمیع« دال   های مشناکه این فعل در اغلب نمونهبا وجود این شنود.  در جمله محسنوب می

توان  رو میاز این  .دهدهایی نیز مشناهده شنده که اارج از معنای اصنلی فعل نقش معین آغازین را نشنان میداشنته اما نمونه

فته از »گرفتن«  فعل »برگرفتن« را در زمرة افعال »معین آغازی ت ویرساز« در کنار »گرفتن« قرار داد. از میان افعال اشتقا  یا

تنها »بر گرفتن« و »باز گرفتن« هسنتند که ویژگی ت نویرسنازی را نیز از مکدف اود دریاف  کرده و سنایر افعال سنااته شنده، 

این فعل در بازة زمانی قرن چهارم تا شنشن، به عنوان معین ت نویرسناز آغازی نقش   قابلی  ت نویرسنازی آغازین را ندارند.

زدگی شننده و دیگر از فعل اصننلی »گرفتن« کاربرد داشنن  اما در قرن هفت، دسننتصوک معین    پررنگی داشننته و حتی بیشننتر

های پر کاربرد برای فعل »برگرفتن«  مفعولای از این فعل در سنایر ادوار زبان فارسنی در این نقش مشناهده نشنده اس .  نمونه

 ، لشکر و سااه، راه و مسیر« اس .  که این فعل را تکدیل به معین ت ویرساز آغازی کرده، شامل »شص  و افراد

 ها:  نمونه

،  1356 ،یرکر  ری بشتاب«  تفس  رف   یبرگرف  و سک  هم یپااس ، و   ی»و پنداشن  که از آن ا نمان او کس −

کنندة یکدیگر هسنتند که جملۀ اول به صنورت آغازی برای »برداشنتن پا« و »رفتن« دو ت نویر تکمیل  و.362: 2ج

 جملۀ بعد به کار رفته اس . 

ای جملۀ فو  را  در زبان فارسنی محاوره  و.1381:  5، جهمان«  نهادو روی بشنام   برگرف »تا آار ی  ره لشنکر  −

داشتن لشکر آغازی اس  برای کنش رفتن به سم  شام که  بر  .« لشکر را برداش  و رف »:  توان چنین گف می

 کند. در این نمونه »برگفتن« نقش ت ویرساز آغازین را ایفا می

انندر مینان تغرغز و یغمنا و   رودهمیسنننوی مغرب    برگیرد و»و ه، بنزدیکی رفقنان انندر نناحین  تغرغز کوهی   −

راهی را گرفتن و رفتن دو صنننورت    و.26-27: 1362هناء مصتلف تنا بکوه منان سنننا پیونندد«  حندودالعنال،،  ارگناه

حرکتی اسننن  کنه فعنل اول آغنازگری برای فعنل دوم اسننن . در این جملنه »برگرفتن راه« ت نننویری از آغناز  

 کند.  حرک  در مسیر راه را تداعی می

و   ردی »برگ و.24: همانب کُرد«    یهمچنان تا آنرا ک  رودیو هم  ردی برگهاء کوهسنن  کز عمود کوه  شننا  گری»د −

گونه که ذکر شنند، گرفتن راه،  . در این نمونه نیز همان« رف  و »گرف   ←  رود« یو م  ردی گ»می ←رود«    یهم

 شود.  آغازی برای نشان دادن حرک  در مسیر راه اس  و فعل »برگرفتن« معین آغازی ت ویرساز قلمداد می

لشنکر را برداشنتن،    و.497: 1، ج1353، ریرک و همه شنب همی رفتند«    شندندلشنکر برگرفتند و همه روز همی» −

صنورتی انتزاعی از فعلی اسن  که امکان وقوع حقیقی آن ناممکن اسن  و تنها ت نویری برای نشنان دادن آغاز  

 حرک  لشکر اس .  

سناه برگرف  و بهزیم  سنوی ترکان و ترکسنتان  »و باز اسنفهسننری داده ارزاسنا دانسن  که با او با نیاید،  −

و بشنهر بلخ بسنر مملک  اویش  لشنکر برگرف  و از ح نار بیرون آمد سنب او را گرامی کرد و گشنتا  .، ..بازشند
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در هر دو جملۀ این نمونه، فعل »برگرفتن« برای سنناا  ت ننویری آغازین برای   و.665: 2، جهمانبازگشنن «  

 حرک  لشکر در مسیر راه به کار رفته اس .  

تنا بنه   رفن راه برگرفن ، بنا سننناناه همیشننن  و از شنننط دجلنه  »و از آنرنا بعرا  انندر آمند و بگوشنننۀ انکنار برگنذ −

»راه را گرفتن« مفعولی اس  که امکان وقوع فعل بر آن ناممکن اس  اما   و.681:  2، جهمانآذربادگان برسید«  

 این عکارت آغازی برای به ت ویرکشیدن حرک  سااه در فعل بعدی اس . 

،  وراوینیتا آنگاه که بکنار شنهری رسنید«    رف میو چندین شنکانه روز   راه برگرف »آار پای افزار باوشنید و  −

همان تفسننیر فعل »برگرفتن« در نقش ت ننویرسنناز آغازی در این نمونه نیز مشنناهده شننده که »راه   و.105:  1393

اما شنود«. در جملۀ اول فعلی انتزاعی و با تکیه بر مفعل راه، کنشنی غیرممکن اسن   گرفته شنده« و »مسنیر ری می

 دهندة آغاز حرک  در راه اس .  نشان

 برخاستن (4-2

فعل »برااسننتن« از جمله مواردی اسنن  که همچون فعل »گرفتن«، با سنناا  ت ننویری، آغاز کنش و ابتدای رویدادی را  

دهد اما در اصنل معنای »آغاز رفتن« را  دهد. »برااسن  و رف « دو کنش »بلند شندن« و »رفتن« را با ه، نشنان مینشنان می

این کارکرد در مورد فعل »برااسنننتن« از   گیرد.قرار می  ت نننویرسننناز های آغازیرو در گروه معین کند؛ از این اعی میتد

های نصسنتین فارسنی دری وجود داشنته و به دلیل بسنامد باای اسنتعمال این فعل در جمنت ترکیکی نشنان از مرسنوم دوره

 بودن کارکرد فعل »برااستن« دارد.

 روند پر زی شنده برز »حدود العال،« مشناهده شنده اسن . در قرن پنر، ن  یبررسن   یهاچهارم در کتابدر قرن این فعل 

نشنده اسن . در   دهیاز آن د  یاشنده و تنها در کتاب »سنفرنامۀ ناصنراسنرو« نمونه   یفعل رعا  ن یتراک، و منسنر، کاربرد ا

فعل    ین ی در رول قرن هفت، تا ده،، کارکرد معاسنن .  اود را حف» کرده  ن یفعل کاربرد آغاز ن یهمچنان ا زی قرن شننشنن، ن

فعل تا    ن یا  ین ی مع  ری فعل اسننتصراج شننده اسنن  و سنن   ن یا  ین یآغاز  ن ی از مع یاپراکنده  یهاو نمونه  افتهی»برااسننتن« کاهش  

ای امروز نقش  رود. این فعل دوباره در فارسننی محاورهزدگی پیش میو به سننم  معین  قرن ده،، مسننکوت شننده لیاوا

رود. تنها مفعولی که فعل »برااسننتن« را تکدیل به  کار میمعینی اود را بازیافته و به عنوان معین ت ننویرسنناز در جمنت به

 کند »شص  و افراد« اس . معین ت ویرساز آغازی می

 ها:نمونه

برنتوان، گرف «  تفسننیر رکری،  . ی  چشنن، گف  که من او را برایز و او را بردار»و ی  چشنن، را گف  که:   −

کند: »بلند شنو و گونه می»برایز« مضنارع از م ندر »برااسنتن« اسن  که معنای جمله را این   و.220: 1، ج1356

 آن را بردار« به معنای »آغاز به حرک  کن برای برداشتن آن«. 

  و.263: 1، ج1353، رکری و داتر او بصواه«    برایز و سننوی او شننو»پدر ترا گفتسنن  که داتر او را بزنی کن،   −

»برایز« صننورت امری »برااسننتن« اسنن  که گوینده نیازی به بیان این فعل امری نداشننته و تنها برای ت کید بر 

 آغاز کنش رفتن آن را ذکر کرده اس . در نتیره فعل »برااستن« در این نمونه، ت ویری از آغاز »رفتن« اس . 
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، هر یکی بر شنتری نشنسنته و برااسنتند و به زمین نرران رفتندشنان. پا »و باز دیگر ااتنف افتاد اندر میان ای −

برای نشنان دادن آغاز حرک  در مسنیر سنفر، گوینده از ت نویر    و.2: 3، جهمانسنوی آن کاهن همی شندند«  

کار گیری این فعل در کل عکارت، فعل »برااسنتن« دال  بر بلند شندن اسنتفاده کرده که به واسنطۀ عدم لزوم به

 معین آغازی ت ویرساز دارد.  

گوینده برای  و.48:  1ج  ،1380و قوم حاضننر آمدند، پیش امیر رفتی،«  بیهقی،    برااسننت، و کسننان فرسننتادم»من  −

بر، از فعل »برااسننتن« اسننتفاده کرده در صننورتی که نیازی به  نشننان دادن آغاز اقدام اود برای فرسننتادن پیغام

نشنان دادن ت نویر بلند شندن او و رفتن به جه  فرسنتادن پی  نکوده اسن . فعل »برااسنتن« در این نمونه نیز 

 شود.  معین آغازی ت ویرساز محسوب می

توانسن  بدون نشنان دادن نویسننده در این نمونه می  و.304: 1، ج1333، غزالی«  برااسن  و برف بگف  و  »این  −

ت نویر بلند شندن شنص نی ، رفتن او را بیان کند اما کنش برااسنتن با مق نود نشنان دادن آغاز رفتن، به کار  

 رفته که دال  بر معین آغازی ت ویرساز دارد.  

بعضنی از قوم گفتند   برااسن  و برف عنهُ که مردی با رسنول علیه السننم نشنسنته بود   »ابوهریره گوید رضنی اللهُ −

توضنیحی که در نمونۀ پیشنین ذکر شند در کنم قشنیری نیز دال     و.224:  1374چه عاجز کسنی اسن «  قشنیری،  

 س .  دارد و فعل برااستن تنها برای نشان دادن آغاز رفتن شص ی  روایی در جمله به کار گرفته شده ا

 برااسنت، و در سنرایش رلب کردم.شنب، از اواب درآمدم. نگاه کردم. بوسنعید را بر جامه ندیدم.  »شنکی، نی، −

: »بلند شنندم و دنکالش  توان چنین گف ای جملۀ فو  را میدر زبان فارسننی محاوره  و.30:  1393،  میهنینیافت،«  

ن« نیازی به آوردن فعل »برااسنتن« نداشن  اما . گوینده برای نشنان دادن آغاز کنش »دنکال گشنت گشنت،، نیافت،« 

برای توضننی  آغاز این فعل، از ت ننویر آغاز حرک  و برااسننتن فرد به جه  اقدام برای رفتن اسننتفاده کرده 

 اس .  

»گفت، آدمی   و.30: همان«  برااسننت، و بر اثر وی بیرون شنندم»ی  شننب چون او برااسنن  و بیرون شنند، من   −

روز دیگر بازآمد«  برااسنن  و برف آید آن جوانرا لون متغیر شنند، دره، میضننعیف چیزیسنن  با ادای قوی  

گونه که ذکر گردید، فعل »برااسننتن« تنها ت ننویری از آغاز  در هر دو نمونه، همانو.  116: 1، ج1323،  عطار 

 کنش رفتن و اارج شنندن اسنن . نویسنننده نیازی به آوردن این ت ننویر در عکارت نداشننته و تنها به جه  قرار

 دادن ابتدایی برای حرک  رفتن، از این فعل استفاده کرده اس . 

»و ازان شنهر سنفر کرده بوای  دیگر افتاد و آنرا به من نب وزارت رسنید آن فقیر که اانه بدو کرایه داده بود  −

 و.109 :  1290،  واع» کاشفی«  برااس  و روی بصدم  او نهاده

برااسن  و بیرون ذاشن  و کمان را بگردانید. کل شناعر فی الحال »پادشناه آن گل را برداشن  و بر کنار سناغر گ −

 و.98: 2، ج1349، واصفیو اوان اناری بیاراس «    رف 
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 برداشتن (4-3

داشننن   مرد اگر برمیو. مناننند: »نمی106:  1389این فعنل در جنایگناه فعنل معین بر نمود آغنازی دالن  دارد  نغزگوی کهن،  

»برداشننتن« با حف» معنای اصننلی اود، با قرارگیری در کنار فعلی دیگر، ت ننویری انتزاعی از  فعل   نوشنن «.چند کلمه می

فعل    های »آغازی ت نویرسناز« برشنمرد.توان این فعل را از معین و به همین واسنطه می  کندآغاز عمل و کنشنی را تداعی می

چهنارم مشننناهنده شنننده و این امر، آغناز رونند »برداشنننتن« بنا کنارکرد معین آغنازی، تنهنا در کتناب »حندود العنال،« در قرن  

از تاریخ زبان فارسنی، این فعل توانسنته نقشنی جانکی نسنک  به    کوتاهیدهد که در محدودة شندگی این فعل را نشنان میمعین 

اما   .شندزدگی  معین در همان قرن چهارم  شندگی فعل »برداشنتن« تکامل نیافته و معنای اصنلی اود کسنب کند. اما روند معین 

شندگی این فعل سنرع  بیشنتری یافته و شنوی،، روند معین تر میرچه از ادوار نصسنتین زبان فارسنی به فارسنی امروز نزدی ه

ای امروز، نقش معینی اود را حف» کرده اس . این نکته حابز اهمی  اس  که بسیاری از افعال معین  های محاورهدر کنم

اند و این امر بسنتگی به میزان پذیرک جامعۀ زبانی  و دوباره رواج یافتهشندگی اود، گاه متروک شنده در رول روند معین 

های پر کاربرد برای فعل »برداشنتن« که این فعل را تکدیل به معین ت نویرسناز آغازی کرده،  مفعول نسنک  به این افعال دارد.

 شامل »راه و مسیر« اس .  

 ها:نمونه

 تا بدر اان«  حدودهمی رود و از ناحی  مغرب بردارد ،  »و چون این کوه بحدود اان رسند شناای سنص  عظی  −

»راه« مفعولی اسنن     رود« همانند »گرف  و رف «.دارد و می»برمی  ←»بردارد و همی رود«   و.35:  1362العال،،  

اوانی نداشنته و نویسننده تنها برای سناا  ت نویری انتزاعی از آغاز مسنیر از این فعل که با فعل »برداشنتن« ه،

 ت ویرساز استفاده کرده اس .  

و آنرا بکار شننود اندر آید  و بنزدی  این قلعۀ تک  ااقان و بکرسننانگ  بردارد»و از رود کیسننو رودی بزره   −

و   فرود آیدو بناحی  شنمال   بردارد. و دیگر رودیسن  رود ا ین اوانند از کوه ارغاج ارت  کشن  و گیااوارها

همان سننااتار معین ت ننویرسنناز در این نمونه نیز مشنناهده شننده و فعل   و.40: همانبدریاء ایسننیکوک افتد«  

ری آغازی برای »برداشنتن« برای مسنیر رود به کار رفته که مفعولی غیرحقیقی اسن . پا فعل »برداشنتن« ت نوی

 نشان دادن آغاز مسیر حرک  رود اس .  

ها را  و همه کشن   برودتا اهواز   بردارد وقان اندر اوزسنتان، رودیسن  کی از رود شنوشنتر  »و دیگر رود م(سنرُ −

 و.46:  همانآب دهد«  

 گشودن  (4-4

عل معین برای نشننان دادن  این فعل نیز همچون فعل »برداشننتن« و نظایر آن، در حوزة مصت ننری از زبان فارسننی، تکدیل به ف

اند اما کارکرد اود را پا از این تغییر بنفاصنله از دسن  داده و به معنای اصنلی اود بدون نقش  آغاز و ابتدای کنش شنده

برانف فعل »برداشننتن« که امروزه نیز به عنوان معین آغازی کاربرد دارد، فعل »گشننودن«  گردند.جانکی در جمله باز می

فعل »گشنودن« در نقش آغازین اود،   زدگی گردیده اسن .ازی اود را از دسن  داده و دسنتصوک معین کارکرد معینی آغ
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های پر کاربرد  مفعول  بصشند.از جمله افعال »معین ت نویرسنازی« اسن  که در معنای ثانویۀ جمله، نمودی آغازین به آن می

 ه، شامل »راه و مسیر« اس . برای فعل »گشودن« که این فعل را تکدیل به معین ت ویرساز آغازی کرد

 نمونه:

»و اندر ناحی  کرمان هیش رود بزره نیسن  و نه دریا مگر دریاء اعظ، و یکی رود اسن  ارد مقدار ده آسنیا   −

بیشنتر بکار شنود اندر گرمسنیر کرمان و باقی بنزدیکی هرموز   رود وبگشناید و تیز همیآبسن  از حدود جیرف   

از شننندن و ابتندای حرکن  رود را  »گشنننودن و رفتن« معننای آغن  و.44: 1362بندریناء اعظ، افتند«  حندودالعنال،،  

کند، رود را بردارندة مسنیر راه نشنان نویسننده برای توضنی  و نشنان دادن آغاز مسنیری که رود ری میرسناند.  می

 داده که ت ویری انتزاعی و غیرحقیقی با توجه به مفعول »راه« اس .  
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 نتیجه

اند و بسنننیاری از این افعال تا قرن ده،  به قرن دوازده، رسنننیدهتنها افعال »گرفتن، آغاز نهادن«  از میان افعال معین آغازی  

های چهار تا هف  اسنن . در این بازة زمانی  بیشننتر تحوات افعال معین آغازی مابین قرناند. نقش اود را از دسنن  داده

ا زیربصشنی از افعال  در این پژوهش سنعی شند ت اند.شنده  زدهافعالی سنااته شنده و بسنیاری از افعال معین آغازین نیز معین 

هنا در سننناان  نمود آغنازی در جملنه بنا سنننایر افعنال معین آغنازی  معین آغنازی مورد بررسنننی قرار گیرنند کنه کنارکرد آن

های ثانویه در معنای فعل بوده و این کنش را  متفاوت اسن . افعالی که برای دال  بر آغاز کنش فعل اصنلی، سنازندة ایه

دهند، در دسنننتۀ افعال »معین  دای فعلی ثانویه تا رسنننیدن به کنش فعل اصنننلی انرام میبا سننناا  ت نننویری ممتدد از ابت 

اند. افعال ت نویرسناز آغازی از نقش واژگانی  معینی اود فاصنله گرفته و نقشنی  ت نویرسناز« در این پژوهش معرفی شنده

مفعولی نامتقارن با معنای فعل معین  پذیرند که ت نویری انتزاعی و غیرمعمول با قرار گرفتن در کنار  دسنتوری در جمله می

بازة تاریصی قرن در  ها را قرار داد. توان آنای مرزا از افعال معین آغازی میروسن  که در دسنتهسنازند. از این آغازی می

افعال »گرفتن، برگرفتن، باز گرفتن، برداشننتن، برااسننتن، گشننودن« از افعال ت ننویرسنناز  چهارم تا دوازده، زبان فارسننی،  

در این میان افعال »گرفتن، برداشنتن، برااسنتن« همچنان نقش معین ت نویرسنازی اود را حف»   شنوند.زی محسنوب میآغا

اند. عنوه بر این افعال در  زدگی شندهروند اما مابقی افعال دسنتصوک معین کار میای همچنان بهکرده و در فارسنی محاوره

و سننیر معینی اود را در فارسننی    سننازی آغازی را برعهده گرفتهفارسننی امروز، افعالی چون »کشننیدن« نیز نقش ت ننویر

 کنند.  ای امروز ری میمحاوره

 منافع تعارض

 .اس   منافع  تعارض  هرگونه فاقد حاضر  پژوهش  نویسندگان،  گفتۀ  رکق

 منابع
 .  25 -32.  ص : 186 ةشمار. یی مرموعه مقاات دانشگاه عنمه رکارکاو. »افعال نمودی«. 1383.  زهرا مه،یچ  ی ابوالحسن

 ل.ابب یراسابت: کلابب . چاپ اول.ی زبان فارس ی ص یپنج گفتار در دستور تارو. 1367  .محسن  ،ی ابوالقاسم

 تهران: قطره.  . چاپ شش،.امروز ی دستور زبان فارسو. 1392  .غنمرضا ارژنگ،

 سم .تهران:  چاپ هفت،. .ی ساا  زبان فارسو. 1392  .تایآز  ،ی افراش

 .11سنال    .ی شنناسنزبان  یهاپژوهش یۀنشنر  .گرا«نهیکم  کردیرو  ،ی در زبان فارسن  ی اپیپ  یهادر سناا  فعل  یو. »نمود دسنتور1397   .مزدک انوشنه،

  . 73-91 . ص :20شماره 

 تهران: توم.  . چاپ اول.جلد 7 ی.غمابی بیبه اهتمام حک .یرکر ریترجمۀ تفسو. 1356  .نام  ی ب

 . یتهران: رهور . چاپ اول.به کوشش منوچهر ستوده .مغرب ی المشر  الحدود العال، منو. 1362  .نام  ی ب

 . نیتهران: مع . چاپ اول.بهار ی محمّدتق  یبه ت ح  .ستانیس خیتارو. 1381  .نام  ی ب

منوچهر دانش  حاتیمقدمه و توضن  .اضفی – ی و نسنصه غن یشناوریپ بیو نسنصه اد اضیبراسنام نسنصه ف  .ی هقیب  خیتارو.  1380  .ابوالفضنل ،ی هقیب

 .  رمندیتهران: ه. چاپ دوم. جلد 2 .پژوه

. 1. سنال اول. شنماره  زبان پژوهی های معین در زبان فارسنی و فرضنیۀ فعل معین دوجزبی«.  و. »فعل1388بین، فریده؛ فضنلی، من نوره سنادات.  حق

 . 35-50ص : 
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آن با افعال شنروع، حرف اسنتقکال و باب اسنتفعال در زبان  ۀسنیباسنتان و مقا ی رانیا یهادر زبان یفعل آغاز ی بررسنو. »1391.  رضنا ی عل  ،یدریح

 . 179 -189 . ص :280شماره . یی مرموعه مقاات دانشگاه عنمه رکارکای«.  عرب

به  . ارشند ی کارشنناسن  نامۀانیپا .و«ی لکیآن در گ  ی نو  و بررسن ی باسنتان تا فارسن  ی رانیفعل از ا  یو. »نمود آغاز1393  .نیالدایضن  رت،یسناوک

 یی. دانشگاه عنمه رکارکاتهران:  .زادهی منش  ی مرتک راهنمایی 

. 1شنماره  . سنال هفت،.  شنناا  زبان  .«ی در فارسن نده«یزمان آ  ی شندگی: دسنتورندهیو. »از اراده تا آ1395   .کهن، مهرداد ینغزگو  ؛یشناد ،یداور

 . 59-87 ص :

 تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.  .نامۀ دهصداو. لغ 1377  .اککر ی عل ،دهصدا

 نیبنه کوشنننش محمنّد پرو   .بهنار  ی محمنّدتق   یبنه ت نننح   ی.رکر  خی تکلمنه و ترجمنه تنار  ی بلعم  خیتنار  .و1353   .ریجرابوجعفر محمنّد بن  ،یرکر

 زوار، شاه آباد.  ی تهران: کتابفروش  . چاپ دوم.جلد 4 ی.گناباد

.  جلد  2  ی.نیمحمّد بن عکدالوهاب قزو  رزایبا مقدمه م .تذکرة الاولیا  و.1323   .نیالددیفر  ،یابراه  بکری محمّد بن اب حامدی اب خیشنن ،یشننابورین عطار

 . یتهران: انتشارات مرکز چاپ پنر،.

 .اصننول مند«  یی چند معنا  ةفعل گرفتن بر اسننام انگار یی معنا  ۀو. »شننکک1395  .فیشننرو باب   نیدوسننتان، غنمحسنن ی میمحمّد؛ کر عموزاده،

 .117 -136 . ص :1شماره . سال هفت،. ی زبان یهاپژوهش

 . یتهران: کتابصانه و چاپصانه مرکز چاپ اول. .جلد 10 .احمد آرام  یبه ت ح  .سعادت یایمیکو. 1333  .امام محمّد ،ی روس  ی غزال

 تهران: سروک. چاپ دوم. .ی و تحول آن در زبان فارس ی فعل و گروه فعلو. 1391  .اسرو  دورد،یفرش

 . جای ب[پترزبوره: . به اهتمام برنهارد دارن .ننیگ خیتارو. 1274  .عکدالفتام  ،ی فومن

 .  ی فرهنگ ی تهران: علم چاپ اول. .فروزانفر الزمانعیبد  یبه ت ح  .هیریترجمۀ رساله قشو. 1374  .هوازن ،یریقش

 تهران: سم .  چاپ اول. .اصول دستور زبانو. 1385  .ارسنن گلفام،

 تهران: مرکز.  ی. چاپ اول.سماب یترجمۀ مهد .وی شناسرده دگاهی از د ی دستور زبان فارسو. 1378  .شهرزاد ان،یماهوت

- 145  . ص :شنماره پانزده،. ی فارسن  اتیف نلنامه پژوهش زبان و ادب .«ی نمود فعل در زبان فارسن  یها و کارکردهاو. »جلوه1388  .،یمر  ،یدیمر 

158 . 

 مشهد.  ی تهران: انتشارات دانشگاه فردوس . چاپ دوم.یگشتار ۀینظر ۀیبر پا ی دستور زبان فارسو. 1374  ی.مهد ،ی نیالدمشة ة

و مطالعات    ی پژوهشننگاه علوم انسننان. تهران:  نامهو واژه هاادداشنن ی ،ی برگردان فارسنن  ،ی سننی: آوانویپهلو   یرواو.  1391میرفصرابی، مهشننید.  

 ی. فرهنگ

 تهران: آگاه.  چاپ یازده،. ی.کدکن ی عیمحمّدرضا شف  یبه ت ح  .دیاسرار التوحو. 1393  .محمّد بن منور ،ی هنیم

 . مرایتهران: س . چاپ پنر،.ی زبان فارس خیتارو. 1374  .زیپرو  ،یاانلر ناتل

 .93-110 . ص :شماره چهارده، .ی ادب پژوه. «ی نمود در زبان فارس شیو نما نیو. »افعال مع1389  .کهن، مهرداد ینغزگو

چاپصانه  ران،یفرهنگ ا ادیتهران: انتشارات بن  چاپ دوم.  .جلد  2  .الکساندر بلدروف   یبه ت ح . عیالوقا عیبداو.  1349   .محمود نیالدنیز ،ی واصف

 زر. 

 . IR10-30610 . به شمارة کتابصانه مرلا و.ی  نسصه اط  ی اان  محسن و.  1290  .نیمنحس ،ی اشفک واع»

 سم .تهران:  ی. چاپ چهارده،.غنمرضا عمران یبا همکار .و1  ی دستور زبان فارسو. 1392  ی.تق ار،یکام انیدیوح

  . شاهیعل ی تهران: صف .و دوم س یب چاپ .رهکر بیاط  لیال  یبه ت ح  .نامهمرزبانو. 1393  .نیسعدالد  ،ی نیوراو 
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